
 

 

 

 

 

 

 جهان شناختي هایرهانب
 

  راو. لي. ويليام

  ترجمۀ دکتر قدرت الله قرباني

 
عنوان برهاني تلقيي شيدا ا يه کيه او وجيود       در فلسفه دين، برهان جهان شناختي به

در دو مرحليه   هيايي برهيان طور نمونيه ننيين    به. کند جهان به وجود خدا ا تدلال مي

الوجيود   وليي ييا واجي    او وجود جهان به وجود عله اُ اول مرحله در. روند يپيش م

 شيود  يا تدلال م دوم مرحله رد. کند که او وجود جهان را تبيين مي شود يا تدلال م

 رتبطمي  هاييدارای خصوصيه وياد احتمال به یالوجود يا واج  يولکه ننين عله اُ

يهوديه، مسيحيه ار طو،  ،جهان شناختي در افلاطون هاینبرها.با مفهوم خدا باشد

طييور  ای را ايفييا کردنييد و بييه نقييش برجسييته يو ييط و تفكيير ا ييلامي در طييول قييرون

و متأله انگليسي  اموئل  زنيتفيلسوف آلماني لاي  لهيو  در قرن هجدهم به ینيرومند

گونيه کيه اکوينيا ،     هميان  ژايي و در دورا مدرن اين براهين، به. ارائه شدند  کلارك

جهيان شيناختي بيه     هایبرهاناو  یطور جد ند بها بودلاي  نيتز و کلارك ارائه کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- William L. Rowe 

 دانشيار گروا فلسفۀ دانشگاا خوارومي  - 

3- Samuel Clarke 
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آشيكار   هيا برهيان برای منتقدان بزرگ اين  را های متعددی نالش کهاند  وجود آمدا

 .اند کردا

کيه   ييهيا  آن: تقسيم شوند و يعجهان شناختي ممكن ا ه به دو نوع  هایبرهان

کيه بير    ييهيا  انكار کردن تسلسل نامتناهي علل متكي هستند و آن ضيه برایيك ق هب

تو ط  ارائه شدا گانه  ه هایراا اولي هایبرهاندر ميان . متكي نيستند یا هيننين قض

علاوا يك برهان جال  که تو ط متفكران ا لامي گسيتر  دادا  هاکوينا  ا ه، ب

نهايه قديم باشد؛ و بنابراين  نامحدود و بي طور تواند به که جهان نميشد، مبني بر اين

 هيای برهيان تفاوت مهم مييان  . اشته باشدبه هستي گذ پا ارادا خلاق خدا لهيو  بايد به

هر دو  که يگانه توما  و برهان ا لامي اين ا ه که درحال  ه هایرااارائه شدا در 

 بير عيدم امكيان    اعتيرا   کنند، تنهيا دوميي مبنيای    را رد مي هاعلهتسلسل نامتناهي 

بيرخلاف بونياونتورا کيه برهيان ا يلامي را      . تسلسل وماني نامتناهي ا يه  مذکور در

نشان دهيد کيه جهيان آ ياو ومياني       بتواندکرد که فلسفه  ، اکوينا  فكر نميفهپذير 

؛ اما خواا جهان دارای آ او وماني بودا باشد يا هميوارا وجيود داشيته باشيد، او     اردد

ويرا مطابق نظر اکوينيا ، اشييايي کيه    . اومند يك عله ا هاصرار کرد که جهان ني

هيا را در هسيتي و    کيه آن  باشيند  ياکنون موجود مي  اکنون هستند نياومند وجود علتيِ

ها در  او ا تدلال کرد که آن .دهد  نگه دارد و ذاتاً  لسله علل را نظم هي لسله علل بق

ذاتي تسلسل نامتنياهي عليل را رد    طور اکوينا  به بنابراين .ابندي يعله اولي خاتمه م

عنوان عله اوليي، ننيين  لسيله  يير      و خدا را به  ( لسله علل  ير ومانييعني )کرد 

دانند، تنهيا بيا     و کلارك  لسله نامتناهي علل را جايز مي زوماني دانسه؛ اما لاي  نيت

. دبرای وجود ننين تسلسل علي وجود داشيته باشي    اين ا تدلال که بايد جهه کافي

بنابراين برخلاف براهين جهان شناختي ميورد نظير هير دوی بونياونتورا و اکوينيا ،      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Non-temporal series 

2- Sufficient reason 
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لاي  نيتز و کلارك بر رد کردن تسلسل نامتناهي عليل متكيي    يبراهين قرن هجدهم

با تو ل به اصل جهه کافي تنها تأکيد دارند که ننين  ،و کلارك زلاي  نيت. نيستند

د بلكه بايد نياومند يك تبيينيي بيرای فعالييه عليي     نباش  گر نبايد خود تبيين یا  لسله

 .نيزی خارج او  لسله باشد

براهين جهان شناختي بر اعتراضات فلسفي نسبه به تسلسل وماني نامتنياهي   پا خ

هسيتي آ ياوی دارد دارای    در کيه  یزيي هير ن (  :قرار وير ا ه طور خاص به علل به

جهان دارای عله وجود خيود   بنابراين، (  ؛جهان دارای آ او ا ه(  ؛عله ا ه

 .ا ه

ميذکور دربيارا     بير عيدم امكيان   (  )قضييه   در حماييه او برهان جهان شيناختي  

تلقيي   رممكنيي نيرا ننيين تسلسيلي     . تسلسل نامتناهي حوادث گذشته متكي ا يه 

طيور   آ ياو کنييم و جرييان حيوادث بعيدی را بيه       کنونيشود؟ اگر ما با رويدادی  مي

ويرا . طور بالقوا نامتناهي ا ه ي بهسلملاحظه کنيم، ننين تسلپايان نسبه به آيندا  بي

در هر رويداد آيندا اين  لسله واقعاً تنهيا شيمار متنياهي حيوادث مييان آن حاد يه و       

پاييان نسيبه بيه     رخ خواهند داد؛ اما اگر ميا دربيارا اداميه حيوادث بيي     کنوني حاد ه 

نامتنياهي فكير کيردا باشييم کيه      ای  گذشته او اکنون فكر کنيم، ما بايد دربارا  لسله

ايين ادعيا وجيود دارد کيه     . ای که بالفعيل نامتنياهي ا يه    دادا ا ه،  لسله واقعاً رخ

تواننيد بالفعيل    طور بالقوا نامتناهي باشند، نميي  توانند به  لسله حوادث مي که يدرحال

ص بيراهين خيا  . توانسه هموارا وجود داشته باشيد  بنابراين جهان نمي. نامتناهي باشند

 .اند ارائه شدا  يدگاا تو ط ويليام کريگيه او اين دبرای حما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Self- explanatory 
2- Impossibility 

3- William Craig 
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ا هيای وماني   او روييداد  يشمار نامتناهمطلق  طور بايد پذيرفه که مشكل ا ه تا به

بيه   نسيبه  اند؛ اما واقعاً نه اعترا  فلسيفي  تصور کنيم که او قبل رخ دادا گسسته را

اگر  لسله حوادث مقدم بر  فر  شدا ا ه که مواقع؟ برخي وجود دارد اين برهان

، پس بايد حواد ي درگذشته موجيود بيودا باشيند    ي باشندطور بالفعل نامتناه اکنون به

انيد؛ اميا بيه نظير      وا طه تعداد نامتنياهي روييدادها جيدا شيدا     که او حوادث کنوني به

ا يتدلال  ( 891 )  طيور کيه کيوئنتين ا يميه     هميان . ر د اين فر  اشتباا ا يه  مي

تعيداد نامتنياهي روييدادها     لهيو ي  او اکنون بيه  ،رويداد خاصي درگذشتهکند هيچ  مي

 .طور بالفعل نامتناهي ا ه گاهي فر  شدا ا ه که اگر گذشته به. جدا نشدا ا ه

توانند بر  لسله حوادث گذشته اضافه گردند، ويرا اين  تاوا و نو نمي یدادهايپس رو

پا خ دادا . ه افزودا گرديدک لسله افزودا شدا بايد به همان انداوا  لسله قبلي باشد 

مجموعيه نامتنياهي بيفزاييد     ييك  تواند بيه  انسان مي اين ا ه که شدا به اين اعترا 

فيزايش بيه هميان مييزان شيمار اعضيای       حتي اگر شمار اعضای اين مجموعه قبل او ا

شيود کيه    مانع او ايين نميي   که ا ه نناناين واقعيه . مجموعه پس او افزايش باشد

مرکي  دربيارا مجموعيه قيديمي و      خاصي او مجموعه رمجموعهيمجموعه قديمي و

بييه خيياطر ننييين دلايلييي برخييي او فيلسييوفان کييه بيياقي اييين . آن باشييد عضييو جديييد

طور بالفعيل نامتنياهي    اند که يك  لسله به اند متقاعد نشدا امطالعه کرد را موضوعات

 .ا ه رممكنياو حوادث گذشته  

که جهان هموارا  اين ديدگاا ا ه برهان جهان شناختي عليه امكان نيا علاوا بر

تو يل بيه    ارا بي (  )کننيد تيا قضييه     تلا  مي آن وجود داشته باشد، برخي طرفداران

دهند که جهان يك آ ياو   د که اين نظريات نشان مينظريات علمي اخير حمايه کنن

شوند کيه بير طبيق آن     ها به نظريه انفجار بزرگ متو ل مي برای مثال آن. داشته ا ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Quentin Smith 
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پيس او  . او بيه هسيتي گيذاردا ا يه     ي ميلييون  يال قبيل آ    1 تا  1 عالم احتمالاً در 

و   بيزرگ  فلسفي برهان جهان شناختي، ميا نظرييه انفجيار    یرهايتفس تر قيملاحظه دق

 .قرار خواهيم داد برر يتفسير برهان جهان شناختي متكي بر آن نظريه را مورد 

يك نمونه خوب او برهان جهان شناختي بر رد تسلسل نامتناهي  يير ومياني عليل    

قيرار ويير    تيوان بيه   اين برهان را مي. باشد يدوم اکوينا  م راا در آن که ،مبتني ا ه

هير نييزی   (  ؛ها معلول ا يه  دارند و وجود آن برخي نيزها وجود(  :خلاصه کرد

نييز ديگيری وجيود     لهيو ي  که معلول ا ه به خاطر وجود داشتن معلول ا يه و بيه  

 ی شيود زيي وجيود هير ن   کيه منجير بيه    عليل (  يير ومياني  )تسلسيل نامتنياهي   (  ؛دارد

 .بنابراين، عله اولي وجود دارد( 4؛ا ه رممكني 

 ،اول. ن برهيان وجيود دارنيد   يي يه  يوم ا در اينجا دو مشكل عمدا در ارويابي قضي 

 ،؛ و دومشيود  يمي نامييدا  که تسلسيل عليل  يير ومياني      ا ه مشكل فهم دقيق نيزی

بيرای  . نهاييه پييش رود   تواند تا بيي  که نرا ننين تسلسلي نميمشكل تعيين دقيق اين

در  را تشخيص دهيم که برخي او اشياءِ  ای حل مشكل اول، ما بايد عله اولي و اوليه

 یا طور علي برای وجيود آن در هرلحظيه   و به ، را به وجود آورداحاضر موجود لِحا

اکنون وجيود  ( مثلاً يك انسان) Aاين تصور ا ا ي وجود دارد که اگر . باشدمسئول 

 B  نيام همعليول نييز ديگيری بي     ،برای وجود داشيتن A  دارد، اکنون در ه ا ه که

بيرای هسيتي آن    Aباشد تا عليه  C  ومان معلول طور هم تواند خود  به باشد، که مي

اونظر ومياني مقيدم   نيزی که  لهيو  به، اگر داشه ياکنون وجود نم A اگرنه. گردد

، ايين همننيين در يه ا يه     (تسلسيل عليي ومياني   ) آميد  ينمي به وجيود   ا ه Aبر 

آن معليول   اگير  ،موجود نبيود ون نبايد اکن Aکه  کرد يطور که اکوينا  فكر م همان

اکوينيا  معتقيد ا يه در ننيين     (.  ير وماني يتسلسل عل)نبود  Bنام هنيز ديگری ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Big Bang theory 

2- Earlier cause 
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ييا عليه اولييه ايين      هعله هر عضو اين  لسل Aکنوني  وجودتسلسل  ير وماني علل 

آن عضيوی او عليه مقيدم  يير ومياني ايين         يا خود  معلول علتي ا ه کيه  ه لسل

 .ا ه ه لسل

ومياني عليل    ه لسيل ييك  لحاظ نظری بيرای   داند که او اکوينا  جايز مياگرنه 

کرد ايين آشيكار ا يه     پيش بروند، اما او فكر مي هينها يامكان دارد تا به عق  تا ب

که خود معلول نيسه پاييان يابيد؛ اميا     ،که تسلسل علل  ير وماني بايد در اولين عضو

ايين تصيور وجيود دارد کيه آشيكار       نرا اين امر مفرو  بايد آشكار باشد؟ احتمالاً

 به عليه بيودن  درواقع  Cو  برای بودن آن ا ه Aوجود عله اکنون  Bا ه که اگر 

B و آن هم عله بودن A پس اگر . شدن ا ه موجود برایC     و هير عضيو مقيدم در

 . ا ه، در اصل هيچ عليتي نبايد رخ دهد  Bاين  لسله دارای همان حاله و ويژگي

د پس باششود، اگر هيچ عله اولايي در اين  لسله ن وت واقع ميطور متفا يا آن به

طور بالفعل رخ دهد؛ اما برای  به يتوجيه باشد که ننين تسلسل عل رقابليصرفاً بايد  

شيكاکيه شيود    یهيا  نيالش  دنيار  گيرد تيا  اين برهان در اين حاله قرار مي بار كي

را پييش   "توجيه باشيد  رقابليننين عليتي ممكن ا ه صرفاً  "اين واقعيه که  يعني

بنابراين فهم قضيه  وم اين برهان و تعيين دقييق اينكيه نيرا باييد در يه باشيد       . ببرد

؛ و البته اين بايد پر ش آ ياوين باشيد تيا صيرفاً تسلسيل       اود يما بات آن را مشكل 

عنيوان   بيه . که در عله اوليه خاتميه يابيد   شود عنوان نيزی تعريف علي  ير وماني به

 .يابند  ير يقين آور مي را يجه، فيلسوفان بسياری اين برهانيك نت

و  زنيتي   يي لا لهيو ي  طور که در بالا ذکر شد، براهين جهان شيناختي کيه بيه    همان

کند مبتني  ای که تسلسل نامتناهي علل را رد مي کلارك گستر  دادا شدند بر قضيه

تيری ا يه کيه     قيوی   ييين اصيل تب  ندستهها بر آن مبتني  آن  نيزی که براهين. نيستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Explanatory principle 
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اگير  . مطابق با آن بايد يك دليل معيني برای وجود هر نيز موجود وجود داشته باشد

قطيع در معير     طيور  بيه کيه هسيتي او     یا وابستهکنيم دربارا وجود موجود  ما فكر

عنيوان   بيه   ذات بيه  و دربارا ييك موجيود قيائم    رديگ يمفعاليه موجودات ديگر قرار 

گييرد،   آن قيرار ميي    طورقطع در طبيعيه خيود   بهه وجود او فكر کنيم ک موجودی

هير موجيودی   (  : قرار وير باشيد  تواند به اولين گام برهان جهان شناختي کلارك مي

همه (  ؛يا موجودی وابسته يا مستقل ا ه( که وجود دارد يا حتي وجود داشته ا ه)

د قيايم بيه ذات و   بنيابراين، موجيو  (  ؛توانند موجودات وابسيته باشيند   موجودات نمي

 .مستقلي جود دارد

طيور   که بيه  زيبرای وجود هر ن باشد اين اصل که بايد دليلي قطعي که يدرصورت

را نتيجه دهد، مشكل ا ه تا ملاحظه کرد که نگونيه آن قضييه   (  )وا طه قضيه  بي

ويرا اگر ما تسلسل نامتناهي موجودات وابسته را جايز بدانيم، هر . کند يم ابه  را ( )

، ليذا  دارد هايين  لسيل   مها دارای دليلي بيرای وجيود خيود در عضيو مقيد      آن  يك او

مشكل ا ه تا ملاحظه کنيم که نگونه هر موجودی کيه وجيود دارد فاقيد دلييل ييا      

 يك عنوان البته اگر ما تسلسل نامتناهي موجودات وابسته را به. تبيين وجود خود ا ه

ن ا ه ا تدلال کنيم که  يير او موجيود   موجود بالذات وابسته در نظر بگيريم، ممك

؛ اما بيه نظير   وجود ندارد قايم به ذات هيچ دليل قطعي برای وجود اين تسلسل بالذات

ر د در ه باشد تا توالي يا تسلسل موجودت وابسته را هماننيد موجيود وابسيته     نمي

 نروشي کنيم که  ما ملاحظه مي ،با همان قوت اين اصل بنابراين. ديگری ملاحظه کرد

 اگر که هر موجودی که وجود دارد يا حتي ادامه داد فر  شينيسه تا کافي با اين پ

انجام دادن ايين وييفيه بيراهين جهيان     برای . وجود داشته باشد موجودی وابسته ا ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Dependent being 

2- Self- existent being 
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 تيری، يعنيي اصيل جهيه کيافي      و کيلارك نياومنيد اصيل قيوی     زلاي  نيت ،شناختي

 .(PSR).  هستند

تبييني را برای وجود  تا ايم منحصر شدا ا ه ملاحظه کردااين اصل تبييني که ما 

ها يه، شيامل    اصل جهه کافي اصل مربوط به واقعييه . مجزا مقرر داردموجودات 

ننيين   وجود موجودات جزيي ا ه؛ اما اصل جهه کافي هيم عبارت او های  واقعيه

اقعيه کيه  دربارا موجودات جزيي ا ه، برای مثال اين و يهاي واقعيه نينياومند تبيي

بيرای   ي ا هعلاوا بر اين، اصل جهه کافي نياومند تبيين. آقای جان خوشحال ا ه

واقعيات کلي نظير اين واقعيه که کسي خوشحال ا ه يا اين واقعيه که موجودات 

در کند که  بيان مي يعنوان اصل به را اصل جهه کافي زلاي  نيت. وابسته وجود دارند

ای در يه   قيقي باشد يا وجود داشته باشد و هيچ جملهح تواند يهيچ واقعيتي نم»آن 

تا بيان کند که نرا آن ننيين ا يه و    وجود داشته باشدنيسه مگر اينكه دليل کافي 

بيدون شيك   »کنيد   ؛ و کلارك بييان ميي  (leibniz,1951,paragraph 32)« نه طور ديگر

و نيرا آن   وجود ندارد، بدون يك دليل کافي که نرا آن ا ه و البته نيه  یزين چيه

 .(Clarke,1959,third reply)« ننين ا ه و نه طور ديگر

اصيل   در اگر ما يك واقعيه احتمالي را بفهميم که واقعيتي باشد که ممكن ا ه

معتقد بيود کيه هير واقعييه احتميالي       زبودا باشد، آشكار ا ه که لاي  نيتنواقعيه 

ان را به واقعيات احتميالي  ما خودم که يدارای يك دليل يا تبيين کافي ا ه تا هنگام

واضي  ا يه کيه کيلارك اعتقياد       .کنيم مربوط به وجود اشياء منحصر و محدود مي

اگير باييد ايين دييدگاا     . دارد که تمام ننين واقعياتي باييد دارای دلييل کيافي باشيند    

وييرا اگير هير    . کلارك بايد در ه باشيد (  )ر د که قضيه  در ه باشد، به نظر مي

گونه تبييني  ر د که يك واقعيه احتمالي بدون هيچ د به نظر ميموجودی وابسته باش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- The Principle of Sufficient Reason 
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اما اگر اصيل  اين واقعيه که موجودات وابسته وجود دارند؛  يعني وجود داشته باشد،

باييد دارای ييك    جهه کافي در ه ا ه، اين واقعيه که موجودات وابسته هستند

دربارا اصل جهه کيافي  طرح شدا کلارك  اعتقادبنابراين . تبيين يا دليل کافي باشد

توانند يك موجيود   او بايد معتقد باشد که تمام موجودات نمي قابل فهم ا ه نراکه

ويرا اگير هير موجيودی کيه وجيود دارد ييا حتيي وجيود داشيته ا يه           . وابسته باشند

تواند امكان اين دليل کيافي بيرای ايين واقعييه      موجودی وابسته باشد، نه نيزی مي

موجيودات   امكيان نخواهنيد داشيه تيا     ليذا باشد که موجودات وابسته وجود دارند؟ 

موجيودات   ،د و بتيوان مشياهدا کيرد کيه آن    ني وابسته خاصي ننين کياری انجيام ده  

ای وجيود دارد   موجيود وابسيته   راين پر ش که نرا هي . کند وابسته ديگر را توليد مي

موجود وابسته خاصي پا يخ دادا شيود، هير      تو ل به فعاليه علي لهيو  تواند به نمي

تيوان بيا تو يل بيه      هيا هسيتند را ميي    ا همه انسيان  ؤال بيشتری دربارا عله اينكه نر

اين  نه های ديگر پا خ داد؛ و انسان وايشها در  حضرت آدم و حوا و فعاليه علي آن

انيد تيا عليه     ای در کيار بيودا   قابل مشاهدا خواهد بود که هموارا موجودات وابسيته 

تند، اين پر ش کيه نيرا هميه موجيودات وابسيته هسي      . موجودات وابسته ديگر باشند

اند بيشتر او ايين   ای بودا هموارا موجودات وابسته جز اينكهتواند پا خ دادا شود  نمي

 لهيو ي  صرفاً به پا خ يابند دنتوان هستند مي يي کهها نرا همه فيل دربارا اينكه پر ش

ها نه مدت ا ه  ممكن ا ه تبيين کرد که فيل .اند ها بودا مشاهدا اينكه هموارا فيل

 .ها وجود دارند اما آن تبيين نخواهد کرد که نرا اصلاً فيل که وجود دارند،

برهيان جهيان شيناختي کيلارك در يه       یآيا ما بايد نتيجيه بگييريم کيه قضيايا    

ايم که اين قضايا در ه و حقيقيي هسيتند    ويرا در بهترين حاله، ما ديدا. هستند؟ نه

ييا آن  باشد؛ اما اصل جهيه کيافي درواقيع نيسيه؟ آ     در هاگر اصل جهه کافي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Casual activity 



 6011زمستان ، پاییز و 5دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال سوم، شماره /  00

 

دارد که هير واقعييه    آن، اين اصل بيان مي محدود لدر ه و حقيقي ا ه؟ در شك

 حيدود شيكل م  در حتي اگر ما اصل جهه کيافي را . احتمالي دارای يك تبيين ا ه

 .ا  در نظر گيريم، نسبه به آن اعتراضات جدی وجود دارد شدا

ارييك  توانيد او شي  ت   يك اعترا  به اصل جهه کافي اين ا يه کيه آن نميي   

شوند تا ضروری  همه واقعيات ياهرمي  اجتناب کند، شبي که در آن  ييگرا نووايا پ

او خلقه خيدا را نسيبه بيه    . حسا  بود زاين مشكل بخصوص برای لاي  نيت. باشند

انتخاب خدا برای اينكه و  کردوجود جهاني که بهترين ا ه تبيين  لهيو  اين جهان به

نيزی انتخاب خدا برای خلق بهترين جهيان را نسيبه   خلق کردن بهترين بود؛ اما نه 

 ليي کند؟ خدا اين بهتيرين را بيه دل   ها توجيه مي او آن كي چيبه جهان فروتر يا اصلاً ه

طيور طبيعيي    او موجود کاملاً مطليق ا يه کيه بيه     ،کمال مطلق خود  انتخاب کرد

وجيود   زتي مشكل اين ا ه کيه بيرای لايي  ني   . کند تا بهترين را خلق کند انتخاب مي

ر يد کيه انتخياب خيدا بيرای       پس به نظر مي. کامل خدا يك واقعيه ضروری ا ه

وجود ايين جهيان ضيروری     جهيبايد ضروری باشد و درنت ،بهترين نيز اين خلق کردن

گفتن اينكه وجود کامل خدا دليل کافي انتخاب او  لهيو  اگر ما او اين نتيجه به. ا ه

هيايي بيرای    ميا در تسلسيل نامتنياهي او تبييين     بهترين نيسه اجتنياب کنييم   قبرای خل

وييرا فير  کنييد ميا     . گييريم  قيرار ميي   جهان منظور خلق کردن بهترين انتخاب او به

های او ه که در  خير یريکارگ انتخاب او با به ارتباط باگوييم که کمال خدا در  مي

. گردد يتشكيل م جهان منظور خلق کردن بهترين آن دليل کافي برای انتخاب خدا به

رود؟ باييد مسيئله مشيابهي در ا بيات      های او بكار ميي  پس کدام انتخاب او برای خير

ج او رقابه باشد، هر دليل ربينيم بايد آن خا دليل کافي برای آن مطرح شود؛ و ما مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Spinozism 
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م بير عميل در تطيابق بيا آن دلييل      دويژگي انتخاب مق لهيو  معينِ يك انتخاب تنها به

 .ا ه

انكيار اينكيه بهتيرين جهيان ممكين       لهيو ي  تواند به خدا مي مسئله خلقه ضروری

که وجود دارد، يك جهان  يويرا اگر هر جهان ممكن. کنار گذاردا شود وجود دارد

خدا آن را خلق کند و شيايد هميان    تابهتر ا ه بايد به نظر بر د که اين کافي ا ه 

 در عو ا ه  ، اگرنه برای هر ننين جهاني که وجود دارد بهترباشد خوب جهان

اصيل  . دا باشد؛ اما هنوو بايد مسئله اصلي جهه کافي باقي ماندا باشدکرخلق  را آن

دارای دلييل کيافي بيرای خليق کيردن جهيان        خيدا جهه کافي نياومند اين ا ه که 

بير ا يا     ا يه  کند تا خلق کند باشد؛ اما اين مورد ترديد که او انتخاب مي يخاص

خدا دارای دليل کافي بيرای   تابهترين جهان وجود ندارد  ی درباراا هياينكه هيچ فرض

تير دارای   خيوب ييا خيوب    یها ، بلكه جهانکند يکه خلق م باشد خلق کردن جهاني

 .تساوی هستند

ا ييه کييه بييرای هيير واقعيييه احتمييالي  آناعتييرا  دوم بييه اصييل جهييه کييافي 

دا را ملاحظه گستر مرتبطويرا اين واقعيه . ا ه تا دارای يك تبيين باشد رممكني 

. دهيد  يمي به هيم ارتبياط    های احتمالي ديگر را که وجود دارند کنيد که تمام واقعيه

گستردا بايد خود  يك واقعيه احتمالي باشد، وگرنه پيوندهای  مرتبطاين واقعيه 

تواند دليل کافي برای ايين واقعييه    حال نه نيزی مي. آن نبايد کاملاً احتمالي باشند

ويرا دليل کافي برای يك . تواند واقعيتي ضروری باشد ؟ آن نميگستردا باشد مرتبط

ايين واقعييه    لهيو  واقعيه، واقعيه ديگری ا ه که مستلزم آن ا ه؛ و هر آننه به

تواند  گستردا نمي مرتبطاين واقعيه . يابد خود  ضروری ا ه ضروری ا تلزام مي

گير   بايد خود تبييين خود  دليل کافي باشد ويرا تنها يك واقعيه ضروری ا ه که 

هيای   گسيتردا باييد يكيي او واقعييه     ميرتبط بنابراين دليل کافي برای واقعييه  . باشد

احتمالي باشد که با آن پيوند دارد؛ اما اين پيوند بايد دليل کافي برای خيود  باشيد،   
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ويرا هر آننه دليل کافي برای يك واقعيه همبسته ا ه بايد دلييل کيافي بيرای هير     

گسيتردا   ميرتبط  شيود کيه واقعييه    پيس ايين نتيجيه ميي    . ی آن باشيد ها يك او پيوند

شود که اصيل جهيه کيافي  ليط      تواند دارای يك تبيين باشد؛ و اين آشكار مي نمي

من تمايل دارم تا فكر کنم که اين برهان عليه در تي اصل جهه کافي ارو  . ا ه

 .دارد

آن را ميورد انتقياد قيرار دادا بير ا يا  ايين ومينيه کيه          (1997)  اگرنه واليسيلا 

ممكن ا ه برای تبيين اين احتميال   p, q, r…etc-ي نون   يای او حقايق  فهر ه  ادا

اگر اين ننين ا يه پيس ايين    . کافي باشند p& q& r& etcو اين واقعيه احتمالي که 

ه اين واقعيه را در پيوند نامتناهي در ه ا ه ممكن ا  ارتباطي کهواقعيه که هر 

اين باييد عجيي  باشيد تيا      که يدرحال. نامتناهي در ه ا ه را تبيين کند ارتباطکه 

 ارتبياط ايين واقعييه کيه     لهيو  يعني هر حقيقه پيوندی به: نقطه مقابل را فر  کرد

 .نامتناهي خود  در ه، آن نيز در ه ا ه

هير واقعييه    لهيو ي  را بيه  یا گسترداارتباطي در برهان فوق مهم نيسه تا واقعيه 

هيای احتميالي وجيود دارنيد رد      احتمالي ديگر همراا با اين واقعيه کلي که واقعييه 

ي خيود     وجيود دارنيد  احتميالي   یهيا  هيکه واقعاين واقعيه بعدی ي يعني اين . کند

ويرا هير جهيان ممكنيي    . واقعيه ضروری ا ه كي آن. يك واقعيه احتمالي نيسه

اين واقعييه احتميالي را ملاحظيه    . يا نيزی ديگر ا ه در بردارندا واقعيتي احتمالي

هايي وجود دارند يك واقعييه در جهيان    که فيلاين. هايي وجود دارند کنيد که فيل

ا ه؛ اما اگر جهان ممكني باشد که در آن هيچ فيليي نباشيد، آن جهيان باييد      بالفعل

 ،بنيابراين . دواقعي باشد، پس اين بايد يك واقعيه باشد کيه هييچ فيليي وجيود نيدار     

هيايي   فييل »کيه در آن عبيارت   ايين مسئله اين نيسه که جهان ممكن واقعي ا ه، ييا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Vallicella 
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بايد ييك   هيچ فيلي وجود نداردبايد يك واقعيه باشد يا اينكه عبارت « وجود دارند

هيای احتميالي وجيود دارنيد خيود  ييك واقعييه         پس اينكه واقعيه. واقعيه باشد

که در بالا توصيف شد خيود  ييك    مرتبط گسترداضروری ا ه؛ اما اين واقعيه 

علير م وجود بالفعل داشتن جهيان ممكين ديگيری، واقعييه     . واقعيه احتمالي ا ه

 .يك واقعيه باشد بايستي توصيف شدا در بالا نمي مرتبط گستردا

راو  لهيو ي  بيه  ا يه  عليه اصيل جهيه کيافي    و تا حدودی پينيدا که برهان  وم

ن مفهوم مثبه را ملاحظيه کنييد کيه در حاليه احتميالي      اي. طرح شدا ا ه (1975)

ا ه حاله احتمالي مثبه امور ا ه اگر و تنها اگر او اين واقعيه  xامور، جايي که 

. شود که حداقل يك موجيود احتميالي وجيود دارد    ، نتيجه ميدهد يبه د ه م xکه 

وجيود دارنيد ييك     ، برای مثال، اينكه پَروَنجاهيا ارائه شدا را ملاحظه کنيداين تبيين 

هيا موجيودات احتميالي هسيتند، او ايين       وييرا فييل  . حاله احتمالي مثبه اميور ا يه  

دهيد کيه حيداقل     شود و نتيجه ميي  حاصل مي هستند دموجو که هايي فيلواقعيه که 

وجود  يشاخ هيچ ا   تكبنابراين اين عبارت که . يك موجود احتمالي وجود دارد
ملاحظيه   در ويير  حيال حاليه اميور را   . يك حاله احتمالي مثبه امور نيسيه  ندارد

خيود  نييز ييك حاليه      (T) .های احتمالي مثبه امور موجود هستند حاله( T:کنيد

آيد پس باييد در يه باشيد کيه      مي  به د ه (T)ويرا اگر . ا ه  احتمالي مثبه امور

ل کيافي بيرای ايين واقعييه     حداقل يك موجود احتمالي وجود دارد؛ اما آيا بايد دلي

ا يه بيرای آن تيا دلييل کيافي بيرای ايين         رممكنيي اينكه  . آيد باشد؟ نه مي (T)که 

اولاً هر دليل . شود او دو ملاحظه وير حاصل مي ديآ يبه د ه م (T)واقعيه باشد که 

باييد خيود  حاليه     ديي ايبه د يه م  (T)برای اين واقعيه که ( با تبيين کامل)کافي 

شيود ايين نتيجيه     حاصيل ميي   (T)ويرا او ايين واقعييه کيه    . احتمالي مثبه امور باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- positive Contingent States of Affairs 
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بنيابراين او آنجيا کيه هير دلييل      . شود که حداقل يك موجود احتمالي وجود دارد مي

، بنابراين مستلزم اين ا ه کيه هير   باشد (T)بايد مستلزم و دربردارندا  (T)کافي برای 

باييد مسيتلزم ايين باشيد کيه       (T)ا تلزام دارد، هر دليل کافي بيرای   (T) لهيو  آننه به

حداقل يك موجود احتمالي وجود دارد و بنابراين خود  بايد حاله احتمالي مثبه 

 .امور باشد

باييد خيود  ييك     (T)دارد که هر دليل کيافي بيرای    ر ميراين اولين ملاحظه مق

هير دلييل   . شويم ين ملاحظه وارد مياکنون ما به دوم. حاله احتمالي مثبه امور باشد

تبييين   ييك  باييد ( وجود حاله احتمالي مثبيه اميور  ) (T)کافي برای اين واقعيه که 

کامل را به عمل آورد که نرا حاليه احتميالي مثبيه اميور وجيود دارنيد؛ اميا يقينياً         

وجود ندارد که خود  بتواند حاله احتمالي مثبه امور برای يك تبييين   یزين چيه

 يويرا ننين تبيين مفروض. که نرا حاله احتمالي مثبه امور وجود دارندباشد بر اين

تيوانيم ايين دوری بيودن را     کند که ما مي راو فر  مي. صرفاً يك تبيين دوری ا ه

کنييم تيا تبييين       کنيد ما تيلا  ميي  فر. نيميکه مستلزم ملاحظه مثال ويرين ا ه بب

اجياوا دهييد فير  کنييم،      ،کنيم که نرا حالات احتمالي مثبه اميور وجيود دارنيد   

ذکر کردن اين واقعيه، که خدا ارادا کردا که حاله احتميالي مثبيه اميور     لهيو  به

واقعي باشند ي برای مثال، ما ممكن ا ه تبيين کنيم که نيرا ميردان وجيود دارنيد بيا       

. دن اين واقعيه مفرو  که خدا ارادا کردا که ميردان باييد موجيود باشيند    ذکر کر

که حاله احتمالي مثبه امور بايد واقعي  ا ه دا خدااپس اين واقعيه دربردارندا ار

کنيد نيرا حاليه احتميالي مثبيه اميور وجيود         نيزی ا ه که تبيين ميي  و آن باشند

ا ارادا خدا ملاحظه کنيم که حاله دارند؛ اما اکنون اجاوا دهيد اين واقعيه را دربار

اگر آن واقعييه تبييين کنيد کيه نيرا حيالات       . احتمالي مثبه امور بايد واقعي باشند

احتمالي مثبه امور وجود دارند آن بايد مستلزم اين باشد که برخي حالات احتميالي  

مثبه امور واقعي هستند؛ و اگر اين ننين ا ه، پس اين واقعيه که خدا ارادا کردا 
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مستلزم اين ا ه کيه حيداقل ييك     شته باشنده حاله احتمالي مثبه امور وجود داک

 ميورد پر ييم کيه آييا ايين واقعييه       پيس ميا ميي   . موجود احتمالي وجود داشته باشيد 

توانيد ضيروری باشيد، وييرا در صيورتي       آن نميي . احتمالي يا ضروری ا ه ،پر ش

طور که ميا   و همان که حداقل يك موجود احتمالي وجود داشته باشد ا هضروری 

موضوع احتمالي باشد که موجودات احتمالي وجود  كي نير د ا ايم، به نظر مي ديدا

شود اين ا ه که اين اشتمال واقعييه ارادا خدا يه    پس نيزی که نتيجه مي. دارند

، باشيند يك حاليه احتميالي مثبيه اميور      نفسه يف که حاله احتمالي مثبه امور بايد

شيود کيه حيداقل ييك موجيود       و او ايين واقعييه نتيجيه ميي    ويرا آن احتمالي ا ه 

کند که نرا حاله احتميالي   وضوح، اين واقعيه تبيين مي احتمالي وجود دارد؛ اما به

 .تواند حاله احتمالي مثبه امور باشد مثبه امور هستند خود  نمي

اعتيرا  نييز در ادبييات     ايين اصيل جهيه کيافي،     ردو اعترا  پيشين ب با نظر به

ا يتدلال  ( 881 )کيوئنتين ا يميه   . به برهان جهان شناختي مطرح شدا ا ه مربوط

تواند باشد  کند که اشتباا ا ه تا فكر کنيم که هيچ دليل کافي بر اين واقعيه نمي مي

 .که حالات احتمالي مثبه امور وجود دارند

تمام نيزی که نياو ا ه تا تبيين گردد اين ا ه که حالات احتمالي مثبه اميور  »

اشياء انضيمامي   ،برابر ا ه با اين حالات امور که يمنطقاو نظرآيند، که  مي  ه د هب

کنند کيه دارای ييك تبييين     اکنون اين حاله امور آشكار مي. وجود دارند  احتمالي

کند که اشياء انضمامي احتميالي   خدا ارادا مي: هستند، يعني بر ا ا  اين حاله امور

 .(Smith,1995,p.240)«وجود داشته باشند

فير   )کيه  اين واقعيه . ر د در ه ا ه گويد به نظر مي نيزی که ا ميه مي

کند که اشيياء انضيمامي احتميالي     خدا ارادا مي( اين ا ه که آن يك واقعيه ا ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Contingent concrete objects 
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وجود داشته باشند، تبيين کنندا اين واقعيه ا ه که اشياء انضمامي احتمالي هستند؛ 

که آيا ارادة خدا بر اين که اشياء انضمامي احتمالي موجيود  اما اين مسئله وجود دارد 

. وجود دارندتواند اين واقعييه را تبيين کند که حالات احتمالي مثبه امور  باشند مي

شود که آن را اصل تعادل و  برای ر يدن به نكته بعدی، ا مييه به نيزی متو ل مي

 qو همسان معادل  rرا تبيين کند و  p ،qبا اين اصل اگر  قمطاب. نامد تبيين مي  همساني

او تعادل  يدقيق تمايزبرای فهم اين اصل مهم ا ه تا . کند را تبيين مي p، rباشد، پس 

الساقين دارای  يه واوييه    مثلث متساوی» :اين قضيه که. تشخيص دادا شود همساني و

 «.تمام اشياء قرمز، قرمز هستند» :صريحاً با اين قضيه وير معادل ا ه. «ا ه

اوآنجاکه هر جهان ممكني که در آن قضيه اول در ه باشد جهاني ا ه کيه در  

تبيين برحس  تعادل صيري  بييان    تعادل اگر اصل. آن قضيه ديگری نيز در ه ا ه

 اينكيه نيرا  تبيين  ويرا. گرديد دنار اين تناقضات آشكار مي يشدا بود آشكارا بايست

اشياء  همه نرا شود که نياو ندارد تا تبيين ا ه الساقين دارای  ه واويه مثلث متساوی

معادل هم باشند، که هر يك  همسانطور  ويرا اين دو قضيه بايد به. قرمز، قرمز هستند

ديگيری را   منا يبي طيور   ديگری را دلاليه کنيد؛ و ييك قضييه بيه      یا ستهيطور شا به

. دلاله کنيد  معنايي آن  وا طه ويژگي آن را به حاًيکند اگر و تنها اگر صر دلاله مي

. «حقايق احتمالي مثبه وجود دارنيد » :کند که اين قضيه ا ميه  پس خاطرنشان مي

اشياء انضمامي احتميالي وجيود   » :متعادل و همسان ا ه با اين قضيه که مرتبططور  به

مامي احتميالي  ضي کنيد کيه اشيياء ان    رادا ميي اخدا » :گيرد که ويرا و نتيجه مي «.دارند

 «موجود باشند

ين واقعيه که اشياء انضمامي احتميالي وجيود دارنيد، نييز ايين حقيقيه را       تبيين ا

 .کند که حقايق احتمالي مثبه وجود دارند تبيين مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- The principle of explanatory equivalence 
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طور که  مشكل برهان ا ميه اين ا ه که اصل تعادل تبييني  لط ا ه؛ و همان 

 عنيوان تعيادل صيري     تنها دقيقياً ومياني کيه تعيادل بيه      آن نه. ا تدلال کرد (881 )راو 

عنوان تعادل وابستگي  همننين وماني که تعادل به  فهميدا شدا ا ه  لط ا ه، بلكه

 :برای مثال اين قضايا را ملاحظه کنيد. فهميدا شدا باشد  لط ا ه

 t وجيود دارد و او در وميان   tعصباني ا ه و جان در وميان   tآقای جان در ومان 

 .عصباني ا ه

در نظر ا ميه معادل هم هستند؛ اما برای تبيين قضيه  مرتبطيطور  اين دو قضيه به

کنيد   که تبيين ميي  ا ه اين نيزی. تا تبييني او قضيه بعدی ارائه گردد ا هقبلي نياو 

وجيود   tکند که نرا او در ومان  يز تبيين مينعصباني ا ه و  tکه نرا جان در ومان 

 .دارد

ايين حميلات،    رتضيرو با طرح حملاتي بر اصيل جهيه کيافي و بحيث دربيارا      

گيرد، حتي اگير   اصل جهه کافي موضوع اعتراضات مهمي قرار مي هواض  ا ه ک

در پرتو اين مسئله، شيايد بهتيرين   . نباشند بخش جهياين اعتراضات خودشان قاطع و نت

اين تفسير برهان جهان شناختي نهارمين د تگاا يا روشي  ی اوانتخاب برای طرفدار

 اوتر  رك بكار رفته تا اصلي را ا تفادا کند که ضعيف اموئل کلا لهيو  ا ه که به

اعتراضات به اصل جهه کافي که ما بحيث   لي در معر اصل جهه کافي ا ه، و

ايه او قضايای برهان کلارك را م، بلكه هنوو ا تحكام کافي برايي حنباشدايم  کردا

 .دآوردا  او اصلي شبيه اصل وير ممكن ا ه اين شرايط را بر. شته باشددا

«(A)      تواننيد معليول واقيع شيوند تيا       ي برای هر موجودی نظيير موجيوداتي کيه ميي

توانند عله وجود موجودات ديگر باشند، بايد دلييل کيافي بيرای     موجود شوند يا مي

وجود هر موجودی که او اين نوع ا ه و برای اين واقعيه کليي کيه موجيوداتي او    

 «.اين نوع وجود دارند وجود داشته باشد
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نيزی کيه آن  . قابل قبول ا ه صل حداقل به همان انداوا اصل جهه کافياين ا

دارد که هر واقعيتي، ييا  ن اود اين ا ه که آن نياو  متمايز مي را او اصل جهه کافي

کيه در هير    کنيد  ينمي نييز دلاليه    حتي هر واقعيه احتمالي دارای يك تبيين باشيد و 

؛ اما نون ايين ييك واقعييه ا يه     حاله احتمالي مثبه امور دارای يك تبيين ا ه

بيا  )نياومند اين ا ه که بايد دليل کافي  (A)که موجودات وابسته وجود دارند، اصل 

بنابراين اصيل  . برای اين واقعيه باشد که موجودات وابسته وجود دارند( تبيين کامل

(A) کيه  نيي منظور ا ما آن را به يطورکل تر او اصل جهه کافي ا ه، به ، البته قویکه 

همه موجودات : دومين قضيه برهان جهان شناختي کلارك را توجيه کنيم نياو داريم

اييم، اگير هير موجيودی      طور که ميا دييدا   ويرا همان. توانند موجود وابسته باشند نمي

وابسته باشد هر تبيين فر  شدا برای اينكه نرا موجودات وابسته وجود دارند، دنار 

که بتواند معلول يا عله موجودات ديگير  ) دی پس اگر هر موجو. شود دور باطل مي

وابسته باشد، بايد نوعي موجود وابسيته وجيود داشيته باشيد     ( برای وجود داشتن باشد

داشيته باشيند کيه هييچ تبيينيي       ديه که موجودات او اين نوع بايد وجوعنظير اين واق

ا همننين اوآنجاکه اولين قضيه برهيان کيلارك بيه موجيوداتي منحصير شيد      . ندارند

ايين   (A)توانند معلول يا عله وجيود موجيودات ديگير باشيند، اصيل       ا ه که يا مي

هير موجيودی ييا موجيود وابسيته ييا موجيودی        : اولين قضييه را توجييه خواهيد کيرد    

، (A)باشييم کيه اصيل      ميا همننيين باييد بيه خياطر داشيته      . ذات و مستقل ا ه به قائم

. آورد را بييه وجييود نمييي بييرخلاف اصييل جهييه کييافي، مشييكلات افعييال آواد ارادا

 (معنيای نا ياوگار   ييك در) را ، ممكن ا ه عله معيني او آوادی فيردی که يدرحال

او  یتواند آوادانه اختيار بيشيتر  فاعل نمي اوارادا کند يا ارادا نكند، هيچ عله معيني 

که کيلارك ميردد بيود تيا کياملاً بييان        بوداين مسئله با توجه به . باشد داشته ديگری

بيا وجيود افعيال آواد ارادا در     (A) اصل. او اصل جهه کافي را تأييد کند زتلاي  ني

انتخاب آوادانه خدا برای خلق کردن آدم ممكن ا يه عليه معينيي او    . تعار  نبود
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وجود آدم را مقدر دارد؛ و اين ممكن ا ه در يه باشيد حتيي اگرنيه هييچ عليه       

 .ار نباشدمعيني او انتخاب آوادانه خدا برای خلق کردن آدم در ک

تير او اصيل جهيه کيافي      ه که ييك اصيل ضيعيف    ايم اين ا نيزی که ما ديدا

وجود دارد که اين دو قضيه برهان جهان شناختي کلارك را بيه ييك انيداوا خيوبي     

. اعتراضات طرح شدا عليه اصل جهيه کيافي نيسيه    در معر کند، اما  حمايه مي

دهد  آن نشان مي  که ميريآيا ما پيرووی برهان کلارك را اعلام کنيم و نتيجه بگ  پس

بيه   ميك موجود قياي )طبيعه خود   لهيو  که موجودی وجود دارد که هستي او به

مگير اينكيه ميا در موقعييه      هنيوو وود ا يه   ر د يمبه نظر تبيين شدا ا ه؟ ( ذات

در ه ا ه؛ و اين مورد ترديد ا ه که ما بدانيم  در آن (A)که اصل  معرفتي باشيم

، شايد بهتر باشيد  (A)بر ا ا  خلاصه برهان مختصر اصل. در ه باشد (A)که اصل 

کنييم ميا خيود را     وقتي ما دربارا شناخه انتظاراتمان او جهان تأمل مي ه گفته شودک

تحقييق کشيف    فير   شيعنيوان ييك پي    بيه  (A)ش با نيزی شبيه اصل در عمل و کن

ا ه و پيش رويم تا ببينيم که قضيايای   نيکنيم؛ و اگر ما نتيجه بگيريم که اين نن مي

در رد کردن قضايای برهان جهان  داند، ما باي حمايه شدا (A)اصل  لهيو  کلارك به

 .ميريگ يمقرار شناختي کلارك در تناقض 

کيه جهيان    حتميال عليه اين افلسفي  خاطرنشان کرديم که علاوا بر برهاناخيراً ما 

(  )هموارا وجود دارد، ما ممكن ا ه به يك برهان علميي بيرای حماييه او قضييه     

ا  آ ياوی دارد دارای عليه    کيه در هسيتي   یزيي هير ن  ( :برهان وير متو ل شيويم 

ارای علييه دجهييان بنييابراين،  ( ؛ا  دارای آ يياوی ا ييه جهييان، هسييتي(  ؛ا ييه

 .ا  ا ه هستي

 جهيان  ،مطابق با اين نظرييه  که اين برهان علمي مستلزم نظريه انفجار بزرگ ا ه

معيار نظريه انفجار بزرگ .  ال قبل آ او شدا ا ه ونيليم 1 تا  1 ا  حدود  هستي

گشيه،   ، اگر پيو ته در طول ومان به عقي  برميي  ياکنونو اين ا ه که عالم حاضر 
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 1 و  1 شد تيا اينكيه نهايتياً ي بيين       اونظر وماني و مكاني کا ته مي هموارا يبايست مي

 مقاصيد شود، که آن برای  ناميدا مي  ر يد که يكتايي  ال قبل ي به نيزی مي  ونيليم

هستي وارد شيدا و در   های فهميدا شود که در آن عالم ب عنوان نقطه تواند به عملي مي

طيرف خيارج منبسيط شيدا و      پيو يته بيه  طيور   انفجار ننين نيرويي ا ه که عيالم بيه  

بخش مهمي او اين نظريه علمي اين ا ه که مكيان و وميان نييز    . گستر  يافته ا ه

  برای قابل فهم بودن را مشكل اين نظريه .اند همراا با اين انفجار بزرگ به وجود آمدا

 توان ننين مورد پر ش قرار داد، نه نيزی، اگرنه هييچ، قبيل او ايين انفجيار     آن مي

اينكه در کجيا ايين انفجيار بيزرگ      تر قيبزرگ روی دادا و آشكار شدا ا ه؟ يا دق

طيور محيدود    گويد که عالم به روی دادا ا ه؟ با وجود اين، اوآنجاکه علم به ما مي

با اولين قضيه ما کيه عيالم باييد نياومنيد ييك عليه باشيد،         ققديم ا ه و نون مطاب

تا تعيين کنيم کيه آييا آن عليه باييد دارای      ميا شدامتعهد شود که ما تنها  آشكار مي

اميا قبيل او پيرداختن ايين  يؤال، باييد        باشيد؟ خصوصيات خدای توحييدی و الهيي   

. انيد  های انتقادی دربارا اولين قضيه اين برهان مطرح شيدا  خاطرنشان شود که پر ش

رگ نفجار بيز ابر  مويرا بر ا ا  نظريه علمي رايج دربارا منشأ عالم، هيچ وماني مقد

اند که امكان ندارد علتي برای اين انفجار  ه گرفتهنتيجوجود ندارد، برخي او فيلسوفان 

ها عله بايد اونظر وماني مقيدم بير معليول     بزرگ وجود داشته باشد ويرا، در ديد آن

علاوا بر اين ا تدلال شدا ا ه که اوآنجاکه ما همه شيواهدی در ميورد   . خود باشد

ي داريم اين گواا ا يه بير اشييايي کيه اشيياء بعيدی را       به وجود آمدن اشيای فيزيك

نداريم تا فكر کنيم که عالم برای به وجود آمدن معلول  يکنند، ما هيچ دليل ايجاد مي

 برای به وجيود آميدن معليول ا يه اصيلًا او هييچ بيه وجيود         که گرديد، ويرا نيزی

بيه وجيود آميدا    ؛ و حتي اگر هيچ امتناعي در تصور نيزی که مطلقاً او هييچ  ديآ يم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Singularity 
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بيرای ميدافع ايين    . دهيد  نداريم که آن حتي رخ مي گواهيباشد نباشد، ما اصلاً هيچ 

وميان   ا تدلال کردا ا يه کيه علييه متقيارن و هيم      او اعتراضات اولين قضيه برهان

اينكه هر موجيودی بيرای بيه    )امكان دارد و قانع شدا ا ه که اولين قضيه اين برهان 

بر تجربه ما او نگونگي به وجيود آميدن اشيياء قيبلاً     ( وجود آمدن دارای عله ا ه

بير   کيه  يها اعتقاد دارند که اوليين قضييه، درحيال    در عو ، آن. موجود متكي نيسه

، باوجود اين او نظر مابعيدالطبيعي  همعنای اصطلاحات آن در ه نيس  ا ا  ويژگي

هرگيز   يك معليول »عبارت  لهيو  در اين رو  ضروری ا ه که در آن اين قضيه به

بيييان شييدا و اييين طييوری ملاحظييه شييدا کييه بايييد او نظيير  « مقييدم بيير علييتش نيسييه

خصوصييات معنيايي    لهيو ي  مابعدالطبيعي ضروری باشد، حتي اگرنيه ايين صيرفاً بيه    

ها ممكن ا يه بپذيرنيد کيه در تجربيه ميا       بنابراين آن. اصطلاحات آن در ه نيسه

شييای قبليي موجيود حاصيل     شيان معليول هسيتند و او ا    هسيتي  دراشيايي هسيتند کيه   

هير نييزی کيه در    يعنيي  )کنند که اولين قضييه ايين برهيان     اند، اما ا تدلال مي آمدا

او نظر مابعدالطبيعي ضروری ا يه و  ( ا  آ اوی دارد دارای يك عله ا ه هستي

بنابراين به تصديق گواهي اخذ شدا او تجربه ما دربارا نگونگي آ ياو شيدن هسيتي    

بسته نيسه؛ و مبنای ممكن ديگری برای حمايه او نيزی وجود اشياء در اين عالم وا

ر يد کيه    ويرا به نظير ميي  . دارد که مدافع اولين قضيه ممكن ا ه به آن متو ل شود

توانيم کمك کنييم اميا بياور     ايم که نمي بسياری او ما، اگرنه همه، طوری  اخته شدا

شود پس ييك عليه    مي ا  آ او داريم، يا حداقل انتظار داريم که اگر نيزی هستي

 ا ا يي کيه گيويي ميا ننيان      ننيان . دارد ديا تبييني دربارا آ او شدن هستي آن وجو

شايد ما در داشتن ايين بياور   . ايم تا جهانمان را به اين رو  ملاحظه کنيم  اخته شدا

 کيه  طور باشد کيه ميا   تا همان نيسهاين جهان مجبور  بالاخرا. ا انتظار بر خطا باشيمي

اما ننان  اخته شدا ا يه کيه   ؛ باشد طور همانآن  م انتظار داشته باشيمهستي محدود

توانند هستي يابند بدون اينكه يك عله  يا باور کنيم که اشياء نمي انتظار داشته باشيم
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 يپس ما بايد در تناقض باشيم تا باور کنيم که هيچ عله يا تبيين .يا تبييني داشته باشند

ايين   کيه  نيبا فر  ا. ريان انفجار بزرگ وجود نداردبرای به وجود آمدن عالم در ج

ا تنباط کنيم، آيا هيچ دلييل خيوبي وجيود     بزرگ را له اين انفجارعمعقول ا ه تا 

طيور نامتنياهي    بيه  ،عله با خدای الهيات توحيدی  نتيآن دارد تا مشخص کنيم که 

قادر کل، عالم کل، ابدی و وجود خير اعلي يكي ا ه؟ در اينجا حماييه او برهيان   

جهان شناختي با وييفه مشكل توجيه کردن اين ديدگاا مواجيه ا يه کيه هير آننيه      

واضي    کيه  يدرحيال . های خدای توحييدی ا يه   عله اين عالم ا ه دارای ويژگي

ه بايد دارای قدرت بسيار ويادی باشد، لذا ا ه که هر آننه عله انفجار بزرگ ا 

تواند برای عله ايين عيالم    کاملاً مشكل ا ه تا ديد که نگونه يك برهان موفق مي

شايد دلايلي وجود داشته باشد تا عليه  . را  ابه کندموجود يك عله موجود اعلي 

کرييگ، طبيق ميورد ويير     . ملاحظيه کنييم   صعنيوان ييك شيخ    ابدی اين عالم را بيه 

 .کند ل ميا تدلا
بيودن و بيي ميادا بيودن آن      وميان  يوا يطه بي   علاوا بر اين، شخصي بودن عله عيالم بيه  

تواننيد دارای ننيين    شنا ييم کيه ميي    ا ه، ويرا تنها موجوداتي کيه ميا ميي     دلاله شدا

هيايي عليي    د در نسيبه رد هستند و اشيياء مجي  رها يا اشياء مج هايي باشند، يا ذهن ويژگي

 .راين عليييه متعيييالي منشيييأ عيييالم باييييد نظيييم ذهييين باشيييد بنييياب. گيرنيييد قيييرار نميييي
(Craig.1999,p.734-5). 

آينيد، کرييگ    اوآنجاکه مكان، وميان و ميادا در انفجيار بيزرگ بيه وجيود ميي       

قضيه که عالم دارای عليه بيه وجيود آميدن خيود       نيکند که بر ا ا  ا ا تدلال مي

بيودن و   وميان  يباشد؛ اما نگونه ما ب او هم بدون ماد ومان يهم بايد ب ا ه، عله آن

او اين نتيجه که عليه ايين عيالم باييد ييك       را و تجرد عله اين عالم  بي مادا بودن

آوريم؟ با فر  اينكه ذهين ييك شيخص ا يه، کرييگ       مي  شخص باشد به د ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Timeless and Immaterial 
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ميا   ( ؛ا يه  یرماديو   ومان يعله اين عالم علتي ب ( :کند برهان وير را پيشنهاد مي

هيا اشيياء    باشيد، آن  یرمياد يو   وميان  يتواننيد بي   شنا يم که مي داتي را ميتنها موجو

توانند عليه نييزی بيرای هسيتي ييافتن آن       اشياء مجرد نمي ( ؛هستند ناذهامجرد و 

 (.برای مثال يك شخص)عله عالم يك ذهن ا ه  (4:بنابراين .باشند

اولاً اين . ، در برهان کريگ دو مشكل وجود داردشود يمکه ملاحظه طور  همان

قضايای طرح شدا اين برهان برای معتبر بيودن نتيجيه آن باييد    . برهان  ير معتبر ا ه

توانيد عليه عيالم     ميي  ويم  ي شنا تنها موجودی که ما ميي  (4a) :دارای قضيه وير باشد

که  مسئله را نيما ا يهای شناخت به دليل محدوديه 4aاما قضيه  .باشد يك ذهن ا ه

ييان  مممكن ا يه هيم در   . گذارد يمباقي  جواب يب عله اين عالم اصلاً ذهن نيسه

د و هيم اينكيه   شي موجودات ما بدانيم که تنها يك ذهن باييد عليه انفجيار بيزرگ با    

 اعتبيار وا طه اين محدوديه شناخه، عله اين عالم يك ذهين نباشيد؛ و اگير ميا      به

تنهيا موجيوداتي    (2a) :کنيم بيانقضيه وير  با(  )جابجا کردن قضيه  لهيو  برهان را به

 .هستند اتن و مجرداذهاباشند اشياء   يرمادیو  ومان يکه بتوانند ب

مواجيه هسيتيم، نيرا فير       2aما با دشواری هولناك تشخيص در تي عبيارت  

هيای بيدون وميان و     تميام انيواع ممكين هسيتي     اوانسيان دارای شيناختي    کنيم که مي

ا ه که ممكن ا ه وجود داشته باشند؟ يا حتي با فير  اينكيه ميا دارای      يرمادی

انيداوا   نيز خيوب را بيه   رها ه ننين ادراکي هستيم، نرا فر  کنيم که ما دربارا آن

ها هستند که عله نيزی بيرای بيه    ها تنها ذهن دانيم تا بدانيم که در ميان آن کافي مي

جيايگزيني   لهيو ي  عتبار برهان کريگ را بهوجود آمدن آن هستند؟ بنابراين وقتي ما ا

خوا يه   کنيم، اين نتيجه نيزی را که کريگ مي تأمين مي (4a)با عبارت  (4)عبارت 

جيايگزيني   لهيو ي  دهد؛ و اگير ميا اعتبيار برهيان او را بيه       اود به د ه نمي رتا برقرا

ای ايين  تأمين کنيم، پس ما برهان معتبری خواهيم داشيه بير   (2a) یجا به (2)عبارت 
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دانييم باييد    خوا يه کيه ميا نميي     ای مي معرفي کردن قضيه برایای که کريگ  نتيجه

 .يا نه در ه باشد

حتي با ضمانه اينكه عله انفجار بزرگ يك ذهن ا ه، آيا واض  ا يه کيه   

يك ذهن تنهايي وجود دارد که بيشيتر او اذهيان کثييری ا يه کيه در طيرح ايجياد        

ا فر  نشيان دادن اينكيه احتميال دارد کيه عليه      انفجار بزرگ مشارکه دارند؟ يا ب

انفجار بزرگ يك ذهن تنها و بسيار قدرتمند باشد نيرا فير  کنييم کيه ايين ذهين       

کيه   ا يه  خدا، يك موجود ابدی نظير خير، شناخه و قيدرت کثيير   ،بسيار قدرتمند

آن وجود داشته باشد؟   ا ه تا نيزی بهتر، خردمندتر يا حتي قدرتمندتر او رممكني 

و تداوم وجود ابدی اين ذهن ا ه که او را عله به وجيود آميدن ايين عيالم کيردا      

طيور کيه    طيور ابيدی وجيود دارد، هميان     تصادف ا ه که آن بيه  كي نيا ه؟ آيا ا

مفهيوم   كيي توانسيه   نبودن آن اصلاً فر  شدا ا ه؟ اگر ننيين ا يه، ايين نميي    

تصيادف نيسيه؟    كي  ا تاندارد رضايه بخشي او خدای توحيدی باشد؛ اما نرا آن

کنيد تيا آن او نظير     کدام اصيل فلسيفي ميا را در تعييين هسيتي ابيدی آن توجييه ميي        

توانيم دربارا آن اصل مطرح کنيم؟  مابعدالطبيعي ضروری باشد؟ اما کدام دليل را مي

. دارد تا او نظر مابعدالطبيعي موجودی ضروری بيودا باشيد  بنابراين شايد خدا نياوی ن

تری را او نظر ومياني بيرای    شايد به عله ويژگي بساطه طبيعه او، خدا تبيين معقول

دهيم اگر هيچ خيدايي   دهد او نيزی که ما ارائه مي جهان ارائه مي نيوجود محدود ا

بيه خيدا را توجييه     اگر ننين ا ه پس برهان جهان شناختي ممكن ا ه باور. نباشد

ا ه؛ اما  یکند بدون اينكه ما فر  کنيم که وجود خدا او نظر مابعدالطبيعي ضرور

، داشيتيم  هيای مشيكوك ديگير    و پر يش  هيا  نيبه ا يي متقاعد کننداها تا کنون پا خ

 ا يتدلال تفسيير برهيان جهيان شيناختي بير ا يا  نظرييه انفجيار بيزرگ فاقيد ييك            

با وجود اين، ايين  . وحيدی الهيات  نتي خواهد بودبرای وجود خدای ت زيآم هيموفق
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ای بيه   بايد تصديق شود که پيدايش نظريه انفجار بزرگ دربارا منشأ عالم اعتبار تياوا 

 .ا ه  برهان برای وجود نيزی او نوع خالق بخشيدااين 
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